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جیم  أعوذ بالله مِنَ الشَّیطان الرَّ
 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 القاسم محمدو صلَّی اللهُ علیٰ سیدِّنا و نبینِّا أبی

  بیتِه الطاهرین ِوعلیٰ اهل
 و اللعنةُ علیٰ أعدائهِم أجمعین

  
  

 تحمیل عقاید، منجر به افراط و تفریط خواهد شد
 ... ما که دیگر نبایستی مثل ]عوام باشیم[؛ این مسائل برای عوام است!

اش دهید؟! اینها همهآی مردم! برای چه بیخود خمس می»»فت: گآخوندی بالای منبر بود داشت می
نماز پیش« ها را در جیب ]خودتان[ بگذارید!اند! پولها را[ این ]آخوند[ها درآوردهبیخود است؛ ]این حرف

ین آقا ها ]آنجا[ بود، دید اپَراند؛ ناراحت بود. یکی از آن لاتشود و همه را دارد میها دارد آجر میهم دید نان
ها کارش کنیم! ولی اگر از این حرفدانیم چهحاج آقا! اگر از امام حسین بگوید، ما می»ناراحت شده. گفت: 

حالا آنها در آن وادی جلوند، ]امّا[ این چیزها را که دیگر « بگوید خودتان با هم بروید مسئله را ]حل کنید![
 نباید به عوام واگذار کرد!

دیکتاتوریِ کوبنده و تحمیل عقاید که نیست؛ به این کیفیّت غلط است. و روش و مسئلۀ ما یک روش 
ای داشته باشید ]اما[ کسی هرکسی برای خودش عقیدۀ خودش را دارد. شما ممکن است به یک نفر عقیده

دیگر نداشته باشد؛ شما برای خودتان حجتی داشته باشید و او حجت دیگری داشته باشد. شما ممکن است 
های خودتان قضاوت کنید و آن شخص ]این چیزها را[ ندیده ]و[ را[ دیده باشید، براساس آن دیدهچیزهایی ]

جا هست. و از این قضیه، اینها چیزهایی است که همه« کنید!شما اشتباه می»گوید: براساس ندیدۀ خودش می
 و اخفاء مسائل. آید، و هم تفریطوجود میو غلو به هم افراط

 برخی منسوبان به علامه طهرانی، نتیجۀ روش تحمیل عقیدۀ آنهاستانحراف سیاسی 
خواستیم به همان مبانی ]اشتباه[ عمل کنیم و ما هم از اول بر همین اساس بوده. اگر ما هم می مسئلۀ

بینید که بحمدالله کار رسد اطاعت کنیم ]که وضعیتمان متفاوت بود[! الآن شما دارید میهرچه از بالا دستور می
طهرانی[ مبلّغینِ مسائلِ سیاسیِ چه افرادی  به کجا رسیده! کار به جایی رسیده که شاگردان مرحوم آقا ]علامه

 اش هم از هفت گنبد به زمین افتاده!شوند! دیگر تشتِ رسواییمی
وقتی که یک حرف، بدون حساب زده بشود، کار به اینجاها هم . کردیمبینی میاینها را ما از اول پیش

ظاهر و باطن [ که]شود نمی! یل بیاوریدگویید باید دلهرچه می[ برای: »]گفتیملذا از اول می. خواهد رسید
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جور دو تا کنید؛ در باطن یک[ ظاهر و باطن را]نه، شما باید : »گفتندبه ما می!« دوتا باشد؛ باید دلیل بیاورید
 [.است] این مسئله!« خواهد بشودطور نیستم؛ هرچه میمن این: »گفتم!« جور دیگرباشید، در ظاهر یک

 ناموس است و باید از ناموس دفاع نمود دفاع از مکتب، دفاع از
کنیم ]که[ این مکتب ناموس ماست و انسان باید از ناموسش دفاع کند. طرف احساس میو ما از آن

اید که حالا من تند صحبت نکنم؟! حتّی کُند شما کُند هم صحبت کرده« کند!فلانی تند صحبت می»گویند: می
دهند و حاً[ در کتابشان دارند به افراد ]و بزرگان عرفان[ فحش میصاف ]صریهم حرف زدید؟! آقایان صاف

چطور شد ]که[ اگر ما یک دفعه « ملاحظات! ملاحظات!»گویند:[ کنند، یک نفر صدایش درنیامد! ]میسبّ می
، دیگر هفت افلاک پُرصداست؟! چطور آنجا ملاحظات نیست؟! شما کُند «بالای چشمت ابروست»بگوییم 

 زنم!ده تند حرف نمیحرف بزن، بن
قدر بالای رود و آنزنی میهای سینهافتد ]و[ در دسته]یا[ وقتی ]آن[ آقایی که خودش پابرهنه راه می

برد، همه باید بنشینند کار میترین الفاظ را نسبت به حکما و عرفا به آورد ]و[ وقیحمنبر دادوبیداد درمی
ترین ترین و رکیکگر دیوارند؟! یا ]وقتی[ آن آقا در کتابش وقیحتفاوت نگاه کنند؟! مطور بیربیر، بیهمین

 اند!کار کرد؟! خب ]متأسفانه فعلًا[ که همه خفه شدهبرد، بالأخره باید چهکار میعبارات را نسبت به بزرگان به 
ه هایی کگیریای است که از سابق هم بوده و من یادم هست حتی در همان زمان سابق، جهتاین مسئله

کردیم براساس مطالبی است که به دیدیم، احساس میهای مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ میما در صحبت
 خواستند اَفهام و مسائل را روشن کنند.رسد. میسمعشان می

کنند! یعنی واقعاً خیلی برای ما ]جای تأسف است که[ اند و ]ایشان را[ مسخره میالآن کتاب نوشته
لَ فَيَتَّبِعُونَ ۡ  قَوۡ  تَمِعُونَ ٱلۡ  عِبَادِ ، ٱلَّذِينَ يَس ۡ  لیغ حریّت و علم و تبلیغِ ﴿فَبَشِّرای که مدعی تبحوزه

بُدَ إِلَّا ٱللَهَ﴾ ۡ  أَلَّا نَع ۡ  نَكُمۡ  نَنَا وَبَيۡ  بَي ۡ  ء  ۡٓ سَوَا ۡ  اْ إِلَىٰ كَلِمَةۡ  كِتَبِٰ تَعَالَوۡ  لَ ٱلۡ  أَهۡٓ يَـٰ ۡ  یا ﴿قُل 1﴾ۥٓسَنَهُ ۡ  أَح
 [.دگونه عمل کناین]است، 2

 روش ائمه در قبال شبهات، سعۀ صدر و استقبال بود
این مکتب ماست. روش و سیرۀ ائمّۀ ما هم شرح صدر، سعۀ صدر و استقبال از مسائل و مطالب به این 

 شود.های دیگری به مسائل پرداخته میبینم که با روشوقت ما میکیفیت بود؛ آن
]و[ افرادی شبهات الحادی مطرح کردند، تا وقتی که ای که دو سه سال پیش، پیش آمد در همین قضیه

اش کم بود، یا مورد توانستند حرف بزنند؛ ]گرچه[ یا جنبۀ علمی]این[ مطلب جنبۀ علمی داشت، افراد نمی
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های احساسی و اجتماعی و سیاسی رسید، خارج شد ]و[ به جنبهکه مسئله از جنبۀ علمی خدشه بود. اما همین
 ئله عوض شد!دفعه مساصلًا یک

گوید[، روایات آقا این حرف غلط است، به این دلیل: آیات این ]را می»تا وقتی که صحبت این بود که 
گفت، آن کرد: این می، مسئله روال ]عادی[ خودش را طی می«گوید[ گوید و[ عقل این ]را میاین ]را می

آنجایی[ رفت ]که یکی از طرفین گفت[:  دفعه قضیه ]بهدادند؛ ولی وقتی یکگفت ]و[ به هم جواب میمی
برم یا تو داری از بین من دارم از بین می»]و دیگری[ گفت: « برید!ها را از بین میشما دارید دین جوان»

خودش به یک جریان احساسی و سیاسی برگشت ]و[ افراد، دفعه بحث از آن مجرای علمی یک« بری؟!می
 کشیدند!دیگر برای همدیگر شمشیر 

اصلًا از آن اول زد به بیابان! باز هم « اینها همه ناشی از تفکرات صوفیانه ]است[!»]گفت[: یا آن آقا که 
 ]صد رحمت به[ بقیّه ]که[ یک مقدار راه را آمدند و بعد ترمز کردند یا چه کردند!

را از بین ]اخلاق »: ، نه گفتیم«بریدین مردم را داری از بین می: »ما در جواب او هیچ نگفتیم؛ نه گفتیم
بعضی جاها [ حتی در. ]نزدیم[ دیگر]حرفی !« ، این هم جوابش[شما]آقا این حرف :[ »فقط گفتیم[.« ]بردی

غلط [ جوابی که به حرف شما داده شده]آن , درست است[ حرف شما]این : »دیدید که تأیید هم کردیم؛ گفتیم
مه داشته باشد یا نداشته باشد، به من چه مربوط غلط، غلط است؛ حالا عما! غلط جواب دادند دیگر!« است

 !است؟
همۀ »، نه گفتیم: «های مردم را گمراه کردیجوان»، نه گفتیم: «دین مردم را از بین بردی»نه گفتیم: 

داری دقّ دلت را خالی »، نه گفتیم: «کنیداری سوءاستفاده می»، نه گفتیم: «اعتقادات مردم را از بین بردی
ا کردیم و حرفمان را زدیم. البته ای نگفتیم. صحبتمان رها نزدیم و هیچ مسئلهیک از این حرف؛ هیچ«کنیمی

و این چیزی است که احساس من است و کاری « آید پذیرشی در کار نیستطور که به نظر میآن»بعد هم گفتم: 
 به فحش دادن و ]ادعای[ دینِ مردم را خراب کردن ]توسط او[ و اینها ندارد.

 [.به کسی تهمت بزند]جهت روش، روش خوبی نیست که انسان بیخود و بی این
 الله طهرانی به شبهاتِ حجیّت فعل و قول ولیّ الهیپاسخ آیت

ای بوده که حتی مربوط به سالهای پیش های اخیرمان به آن پرداختیم، قضیهاین مطلبی که ما در صحبت
آمد پیش می[ شبهاتی]گفتند که طبعاً جای سؤال بود و ی را میهای پیش بزرگان در کتبشان مطالباز سال. بوده

را در حدّ پیغمبر [ همدانی]من آقای انصاری : »گوییدکردند که این مطلب چیست که شما میو از ما سؤال می
 [.اندازدبه اشتباه می]؟ حالا ما یک تصوری از یک پیغمبر داریم که آن تصور اصلًا ما را «دانممی

 از اهل علم، از مقام اولیاء الهی تصوّری عوامانه دارند حتی برخی
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[ که]مجلسی بود . مناسبتی منزل یکی از آقایان معروف طهران بودم که فوت کرده استوقتی بهبنده یک
شهر طهران ]های پایین منزلشان در همان خیابان. پانزده تا از ائمّۀ جماعات طهران هم حضور داشتندتقریباً ده

ن شخصی که خودش صاحب منزل بود، یک شخص خیلی معروف و مشهور به فضل بود و خیلی هم آ[. بود
[ علامه طهرانی]صحبتِ این شد که یک شخصی ـ که او هم فوت کرده و از شاگردان مرحوم آقا . نَطّاق بود

انبیا باید دست شفاعتشان »: یا اینکه مثلًا.« دارد که از انبیا هم بالاتر استحضرت رقیه مقامی : »بوده ـ گفته بوده
مضمون حرفش ]یا . این بوده یا آن بوده[ که]حالا من در عبارت شک دارم .« سوی حضرت رقیه دراز کنندرا به

 .توسل کنند[ انبیاء به حضرت رقیه]بالاتر است یا باید [ این بود که حضرت رقیه از انبیاء
 یّهمعرفت محدود برخی از اهل علم دربارۀ جایگاه حضرت رق

چنان با یک ]حالت « شود؟!آخر چطور می»او و حتّی اطرافیان، از این قضیه خیلی برآشفته بودند که: 
جای چهار ]حرکت،[ شاید حدود هفت را[ مدّش را به« انبیاء»آخر این انبیا )]کلمۀ »گفت[ که: استبعادی می

البتّه خب حضرت رقیه « رقیه کجا[؟! ای که دارند کجا ]و حضرتکشید!( و مقام وحیدوازده تا میهشت ده
 کنیم و دختر امام است.محترم است و ما هم ایشان را زیارت می

اند ام. یک فرش و قالی در اصفهان بافتهام دیدهدر حرم حضرت رقیه یک فرش هست, چند دفعه که رفته
پنج که ظاهراً هدیه از طرف دختری بوده که مرضی داشته و حضرت رقیه شفا داده، ]از طرف این[ دختر چهار

بیند که[ در قسمت رود ]میاید؟! اگر کسی بدیده« تقدیم به همبازی خودم حضرت رقیه!»ساله ]نوشته[: 
هدیه از طرف فلان، تقدیم به همبازی خودم، »بالاسر, آن قسمتِ کنار، یک قالیچه آبی است ]که[ زیرش نوشته: 

 «فلانی از اصفهان!
قدر است و ریش هم این[ اش]آن آقایی که ماشاءالله عمامه! گویدشما نگاه کنید آن آقا هم همین را می

!( آید دیگرطور پایین میرود ریششان را اصلاح کنند، همینها یادشان میل اینکه بعضیمث! )که تا کجا رسیده
پنج ساله بوده و در همین بازیِ چهارهم[ که]میزان معرفتش نسبت به حضرت رقیه همین قدر است [ آقا]این 

لازم است و ما در همین احترام امام واجب است، احترام فرزندان امام [: »گویدمی]حد بوده و در همین حد هم 
بینیم کند میو همین آقا وقتی که با یک جمعی صحبت می[.« کنیمزیارت می]رویم وگذاریم و میحد احترام می

 !طور هم هستهمان کسی که این فکر و عقیده را دارد این! کندپشتش را به ضریح کرده و نشسته و صحبت می
 یارت ائمۀ بقیعتوجهی برخی از مراجع تقلید به آداب زبی

 ـنه یکی ام ]که[ با نعلین دو تا ـ را در قبرستان بقیع دیدهبنده با چشم خودم بعضی از افراد صاحب رساله 
جور ]معرفت[ است! یعنی این ]مرجع تقلید[ وقتی که برم. این ]هم[ یکتا دمِ قبر ائمه رفته بودند! اسم نمی

؛ کندکند؟! دارد سنگ را زیارت میند؟! چه چیز را دارد زیارت میکخواهد بیاید قبرستان بقیع چه نگاهی میمی
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رود! ]فاصله تا قبر[ سه اش نمیمتریکند که با کفش تا سهکند! کسی که امام را زیارت میامام را زیارت نمی
 لسلام.اچهار متر است دیگر! چهارتا قبر است؛ قبر امام حسن و امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم

کاری دارد کفشش را این ]شخص[ برای ]زیارت[ امام رضا که طلا و قالیچه و مَرمَر و نقره و آینه
آوری، آنجا کند. اگر اینجا امام است ]و[ کفشت را درمیآورد. پس این شخص آینه و طلا را زیارت میدرمی

ظر ابوّت فضیلت دارند و هم از نظر تعداد! که چهار تا امام است! تازه پدران امام رضا هم هستند؛ یعنی هم از ن
روی! متری با دمپایی و کفش میچهارآوری و آنجا تا سهآنجا چهار تاست اینجا یکی است! اینجا کفش را درمی

کند؛ کنی! یعنی اگر باطن را نگاه کنیم و مسئله را بشکافیم، دارد سنگ را زیارت میپس تو امام را زیارت نمی
اند بالایش. اگر هم ست ]آن یکی هم[ خاک است؛ ]برا هر[ یکی یک دانه سنگ هم گذاشتهآن ]قبر[ خاک ا

 فهمیدیم کدام ]قبر برای[ کیست!گذاشتند، ما اصلًا نمینمی
این حرف، حرف شوخی نیست؛ باید فکر کرد « اند!آقا، همۀ مردم بهایی»فرمایند: وقتی آقای حدّاد می

ان و عرفا و اولیا حرفشان مغز دارد، قابل تعمّق و شکافتن است؛ شعار و ]که[ این چه حرفی است. این بزرگ
 آن رفت. کردن نیست، باید در ]عمق[ مسخره

اسمش را [. را دیدم]ای که در تابستان مشرّف شده بودم، یکی از همین آقایان قم من در همین عمره
خیلی شخص ! خاطرِ همه جمع! بریمنمی خب اسم!« بری؟چرا اسم می: »گویندبرم؛ برای چه ببرم؟ مینمی

. شدیم، من کفش را درآوردموارد می[ قبرستان بقیع]داشتیم به . بسیار بسیار معروف است[. است]معروفی 
!« بنده؟: »گفت!« شما هم دربیاورید! بله: »گفتم!« آوریدآقا کفش را هم درمی: »گفت. بود[ او هم آنجا]اتفاقاً 
حتماً باید زیر پایتان فرش و قالیِ کاشان بیندازند تا ! یاورید، اینجا حرم ائمه استشما هم درب! بله: »گفتم

کفشش ]او هم ! شود برگردید در هتل بشوییدجورابتان کثیف می!« یا درِ طلا باشد؟! دربیاورید؟[ کفشتان را]
ایستند و ها می بعضیو اِلّا! خدا باز هم توفیق پیدا کردبنده! یک سری تکان داد و گوش داد. درآورد[ را

از !« اشکال ندارد[ با کفش وارد شدن]خیر نه! کثیف است، فلان است! به چه دلیلی؟! خیر آقانه: »گویندمی
ها را دیگر جلوی ائمه نباید کرد؛ ولی این بازی! که ما خودمان هم هزارتایش را بلدیم[ آورنددرمی]ها این بازی

داریم ! کار ببریمها را برای جاهای دیگر به ما باید این بازی!  شیر نباید بازی کردآنجا دیگر دُمِ شیر است؛ با دُمِ
اند؛ بله اینها همین. کرد[ مطرح]آنجا نباید این مسائل را ! ولی آنجا دیگر چرا؟! بینیمرا بازی می[ چیز]همه 

 .فهمشان در همین حد است
 علیهااللهنظر علامه طهرانی دربارۀ مقام حضرت رقیه سلام

ما آنجا ]که آن شخص، منکرِ جایگاه حضرت رقیّه شد،[ هیچ نگفتیم و بعد به منزل آمدیم. مرحوم آقا 
ای به آنجا رفته بودیم.( به ایشان گفتم: )برای یک مسئله« رفتید آنجا چه خبر بود؟»]علامه طهرانی[ گفتند: 
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خب چه اشکال دارد که انبیا دست توسل »دفعه ایشان فرمودند: بعد یک« چنین صحبتی هم شد.ضمن بله، در »
ای نبود؛ موقع هم برای ما ]جایگاه حضرت رقیّه[ مسئلهآن« به دامن حضرت رقیه دراز کنند؟! چه اشکال دارد؟!
اینها به همان ارتفاعِ قدّ حضرت » ها را شنیده بودیم. گفتند:ما در همین فرهنگ ]در کنار بزرگان[ همین حرف

 «کنند!رقیۀ ]در[ روز عاشورا نگاه می
 ظاهرگرایی، دلیل قضاوت اشتباه دربارۀ جایگاه حضرت رقیه است

بیند. یک کنند! چشمشان فقط ارتفاع مییعنی اینها به هزاروچهارصد سال پیشِ در همین ارتفاع نگاه می
بیشتر از این که نیست! اینها براساس مقدار و کمّ و متر نسبت به افراد  قدر است دیگر؛پنج ساله ایندختر چهار
دانند[ که این ]حضرت رقیّه[ که شهید شده، در آن عالَم چه سیری کنند، نه براساس معنویت! ]نمیقضاوت می

نند. ]امّا طی کرده و الآن به کجا رسیده! الآن به جایی رسیده که همۀ انبیا باید دست شفاعت به سمتش دراز ک
خیلی « بله، دختر امام است! محترم است!»گویند:[ کنند! ]فقط میاینها[ به همان یک متری که بوده نگاه می

 قدر به امام حسین یک احترامی هم گذاشتی و نگفتی که ]دخترش[ نامحترم است!ممنون! ]متشکریم که[ این
 اصغر توسل کنندپیغمبران اولوالعزم باید به حضرت علیّ

تر بود! شما عبدالله بینید؟ او که کوچککنم: حضرت علی اصغر را در چه حد میمن از شما سؤال می
ماهۀ ماهه بود دیگر! الآن هم همان طفل ششبینید. ششماهه میبینید؟ یک طفل ششرضیع را در چه حدی می

علی اصغر توسل کنند؟ قدری است؟! یا الآن یک جایی است که پیغمبران اولوالعزم باید به حضرت این
]پیغمبرانِ[ اولوالعزم! حضرت علی اکبر که جای خود دارد! پیغمبران اولوالعزم باید به حضرت علی اصغر 

 توسل کنند تا کارشان راه بیفتد!
 کندقرآن تفاوت رتبۀ انبیاء با یکدیگر را بیان می

چنان ]مسئلۀ[ وحی و انبیا « بالاست[! آقا، مقام وحی و ]مقام[ انبیا ]بسیار»گوید[: وقت ]این آقا میآن
اند، ولی خود قرآن ]اختلاف را بالا بُرد ]که دست هیچ کسی نرسد[! بله، انبیا مقام بالایی دارند، برای ما محترم

 کند.مقام انبیا را[ بیان می
 کندقرآن، کتابی توحیدی است که حقایق را بدون تحریف بیان می

نویسیم، بازی نیست؛ کتاب گزینشی نیست. ما وقتی که تاریخ میرتیقرآن کتاب توحید است؛ کتاب پا
صلاح نظام نیست! ]مثل[ افرادی که از نظامِ به»گوییم[: نویسیم ]و میها را نمیکنیم؛ بعضی حرفگزینش می

را  هانوشتند و ]تاریخ[ سلطان الاعظم و السطان بن السلطان بن ]السلطانهای قبلی تاریخ میسابق و حکومت
 نوشتند[!می

همین ! کردیم؟ها را مسخره میرفتیم و این حرفوقتی سابقاً خودمان بالای منبر میآید ما یکیادتان می
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هایی که چاپ شده این کتاب[ اگر[!« ]خاقان بن خاقان]خاقان بن ... سلطان بن سلطان بن سلطان»های حرف
سلطان بن سلطان بن سلطان، خاقان بن خاقان بن »ه کنید، را نگا[ است]و برای زمان قاجاریه و زندیه و صفویه 

 [.دارد]وپرت چرت[ از این]طور و همین« خاقان
 برخلاف قرآن، تدوین کتب تاریخی کنونی، گزینشی است

نویسند، این و نویسند و آن را نمیآیند، این را میبالأخره مسائل همین است و اینها به همین کیفیّت می
کنند. بالأخره باید پول بگیرد! اگر هم نخواهد پول بگیرد، کنند، کارهای خلافش را حذف مییآن را بَزَک م

 شود.تهدید می
جلدی تاریخ راجع چندی پیش بود بنده یک کتاب سه. نویسند همه گزینشی استهایی که الآن میتاریخ

که خود درحالی! در آن کتاب نیست[ علامه طهرانی]اصلًا اسمی از مرحوم آقا . دیدم[ انقلاب]به همین مسائل 
خاطر اینکه ایشان، مرحوم به. داند که ایشان مهرۀ اصلی در این مسائل بودندکس بیشتر میآن نویسنده از همه

چرا ! طور باشد؟چرا باید این[. داشتند]صحبت [ با هم]دید و می[ ایشان را]شناخت، در مجالس پدر ما را می
 !چرا باید گزینشی بشود؟! اشیم؟ما نباید امانت داشته ب

 گذاردقرآن در بیان حقایق، میان پیغمبر و ابوسفیان تفاوت نمی
طور نیست؛ قرآن براساس حُبّ و بغض نیست. قرآن کتاب توحید است. در توحید بین ولی قرآن این

ه چیز باید سر شود. جایگاه هر کدام باید مشخص باشد. در توحید، همپیغمبر و ابوسفیان فرق گذاشته نمی
جایش باشد. ]حتی[ اگر ابوسفیان است نباید به او دروغ بگوییم؛ باید به او راست بگوییم. ابوسفیان است؟! 
باشد! اگر یزید است ]که[ بدترین فرد عالَم است ]باز هم[ نباید به او دروغ بگوییم. امانتی را که به تو داد نباید 

لب ]ادای[ شهادت دعوت کرد، نباید شهادت به کذب بدهی. اگر امساک کنی؛ باید پس بدهی. اگر از تو ط
طور خلاف توانی ]ایننمی« خیر، نزدی!نه»شما بگویید: « آقا، من در فلان مجلس این حرف را نزدم؟»گفت: 

ای! یزید است؟! باشد! کشتن امام حسینش سر جای خودش و خدا واقع[ بگویی! ]و اِلّا[ کار حرام انجام داده
کند، جای خودش؛ امّا ]در قبال[ شهادتی که طلب میآورد، ملعونِ اوّل و آخر هم هست بها هم درمیپدرش ر
خواهی شهادت بدهی باید شهادت به صدق بدهی؛ نباید دروغ بگویی. این مکتب، مکتب امام حسین اگر می
 است.

 شودهای باطل بیان میاندیشیدر مکتب امام حسین، حقایق بدون مصلحت
اینجا صلاح است دروغ بگویی، اینجا صلاح است : »گفتمام حسین کارش مثل ما بود و مثل ما میاگر ا

من ! کردممن یکی برایش گریه نمی! کردیمموقع دیگر ما برایش گریه نمیآن[.« انجام بدهی]که این کار را 
کنم که تمام کارش و اعمالش با گیرم و گریه میمن برای امام حسینی عزا می! ابداً! گرفتمیکی برایش عزا نمی
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 .است[ واقعی]آن امام حسین، امام حسین . هدفش تطبیق کند
ای را که دارد، تا شب عاشورا نفْس اَبيّه. داردتا دم مرگ آن حریّت و آزادگی و صداقت خودش را نگه می

گرچه در همین !« دارممیمن بیعتم را بر. خواهد برود، برود؛ اینجا نماندهرکس می: »گویددارد؛ مینگه می
کسانی که شب عاشورا امام حسین را ترک کردند، فعل : »قبلی گفتم[ بصری]عنوان [ شرح حدیث]جلسۀ 

امام ]حالا .« هستند؛ چون دفاع از امام  حیّ شرعاً واجب است[ در جهنّم]حرام انجام دادند و مستحق خلود 
کنم امام حسین اینها را دانیم، گمان میاز امام حسین می آنچه ما[ طبق]کردند؛ ولی به نظر من [ حسین را ترک

با ]آنهایی هم که [ دربارۀ]دیگر حالا [.« بخشیمشما را می]همین قدر که ما را نکشتید : »گویدمی! هم ببخشد
ولی آنچه ما از آن . دانیم؛ ما نمی[چطور حکم کنند]دانند خودشان می[ حضرت]کردند، [ قتل حضرت جنایت

من ! خودش به یکی بگوید بروید و بعد عذاب کند[ این طور نیست که]دانیم و مردانگی امام حسین می فتوّت
 .دانم درست است یا نهنمی. چنین تصوری ندارم

هایی این امام حسین، امام حسینی است که برای ما در همۀ موارد و همۀ جاها، الگوست؛ در همۀ موقعیت
هان! اگر این یکی را زیرسبیلی رد کنیم، عیب ندارد! حالا این را رها »گوییم[: لغزد ]و میکه در آنها پا می

 «کنیم.کنیم! و خب حالا آن را فلان میمی
 اندیشی کاذب و کتمان واقعیتحکایتی از عاقبتِ مصلحت

ها ، آبروی یک مؤمن ]که[ برای یکی از این شهرستانایدر همان زمان سابق بعد از انقلاب، در روزنامه
بود برده شده ]بود و[ به آن بندۀ خدا تهمت زده شده ]بود و[ بنده در جریانش بودم. شخصی رفته ]بود به[ 

 « آقا! آبروی این شخص را بردید!»آقای مسئول گفته ]بود[: 
 کنیم!خیر، درست است. ما ]اشتباه[ نمیـ نه

ند، تحقیق کردند، معلوم آنجا[ فرستادام. ]بعد افرادی را به جریانش مفصل است؛ ]قبلًا[ به شما گفته
 «خب حالا در روزنامه ]این مطلب را[ پس بگیرید!»شد که دروغ است. گفتند: 
 شوند.رود! آبروی روزنامه نباید برود. مردم نسبت به روزنامه بدبین میـ آبروی روزنامه می

 عجب! آبروی مومن برود عیب ندارد، آبروی روزنامه برود ]اشکال دارد[؟!
ای با صداقت حرف خلافی زده، وقتی ]مردم[ ببینند روزنامه اتفاقاً این ]اصلاح مطلب[ که بهتر است!

کنم چطور مردم این معیارها را کند! من تعجب میبعد با صداقت پس گرفته که بهتر است و بیشتر آبرو پیدا می
]نفسانیّت[ خودت است، خیلی  دهند! اگر ]این پس نگرفتنِ حرف[ برای آبروست. اگر برایتشخیص نمی

گذرد ]تا اینکه[ خود همین ]شخص[ در همان موقعیتی واقع طور است، بالأخره روزگار میخب! کسی که آن
حالا بخور! « رود!طور باشد و اِلّا آبرو میباید این»گویند ]که[ موقع را الان به او میشود که همان حرفِ آنمی
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آن کسی که آن منطق را دارد، یک روز در همین دنیا به همین منطق گرفتار بخور دیگر! خودش ]هم[ فهمید! 
کنند! این مسئله و مطلبِ خیلی مهم و دقیقی است که چطور ما گیرند و از او حسابرسی میشود و او را میمی

 باید از موازین تخطی نکنیم.
 کندمی های متداول بیاناندیشیقرآن جایگاه واقعی پیامبران را بدون مصلحت

واقعاً این قرآن خیلی کتاب توحید عجیبی است. پیغمبران را زائد و اضافه بر آنچه خودشان واجد آن 
کند؛ موقعیت خودِ حضرت ابراهیم، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت موضع هستند، تقدیس نمی

[ گوید. حضرت موسی را به پیغمبری رسانده ]ونوح، حضرت یونس، حضرت خضر و حضرت موسی را می
آن علمی که من ”گوید: فرستم که به تو میتو را پیش شخصی می»گوید: رسول خودش کرده، ولی به او می

ودستگاهِ رسالت خورَد که حالا مصلحت خودش را در نظر بگیرد، دَمهیچ هم به خدا برنمی« “دارم تو نداری!
رود! زیر سؤال برود! ی زیر سؤال میزند، حضرت موسحساب بیاورد ]که[ حالا که دارد این حرف را میرا به

خواهیم کتاب فهم تحویل مردم مگر قرار ما بر این است که یک کتابِ شعار و شعر تحویل مردم بدهیم؟! ما می
 بدهیم. قرآن کتاب شعر نیست؛ کتاب فهم است.

 کندقرآن، قضاوت اشتباه حضرت داوود را محکوم می
کند و بعد که حضرت داوود پیغمبر است! او را محاکمه میکند، در وقتی حضرت داوود را محاکمه می

شما به چه دلیل حکم به ]حقّانیّت بر اساس[ »کند ]که:[ حضرت داوود را در این محاکمه محکوم می
خواهد این را برساند که ممکن است انسان ]با این محاکمه[ می« فرد اکثر دادی؟! به چه دلیل و حسابی؟!

د، ولی در عالم برزخ و مثال، هنوز عبور نکرده باشد، هنوز ایرادهایی و نقائصی حتّی پیغمبر ]هم[ باش
واسطۀ همین صحنه، او را خواست بهوجود داشته باشد که باید آن نقائص را برطرف کند. و خدا می

کند ای وجود دارد که باعث شده در قضاوتی که نسبت به آن دو مَلَک میمتوجه کند که الآن چه نقیصه
بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا  بَعْضُنا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى تباه کند. ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلىاش

حِدَة تِسع وَتِسعُونَ نَعجَة وَلِيَ نَعجَة وَٰ ۥأَخِي لَهُ ۡٓ سَواء  الصِّراط * إِنَّ هَذَٰا بِالْحَقِّ وَ لا تُشْطِطْ وَ اهْدِنا إِلى
در زمانى كه بر داوود »] 1﴾؛ۦفَقَالَ أَكفِلنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلخِطَابِ * قَالَ لَقَد ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ

وارد شدند و داوود از مشاهدۀ آنان هراسناك شد و آنان گفتند كه نگران مباش، ما دو نفر براى دادخواهى 
ز ما بر ديگرى ستم روا داشته است. پس در ميان ما به حق قضاوت كن و از مسير نزد تو آمديم. و يكى ا

نگرى برادر من عدل و انصاف خارج مشو و ما را به راه راست هدايت و ارشاد نما. اين شخص كه مى
باشم، در عين حال كه من فقط مالك يك ميش مىباشد، درحالياست و داراى نود و نُه عدد ميش مى

خواهد از چنگ من به درآورد و با سخنان درشت و ناموزون مرا كند و مىميش را مطالبه مىهمان يك 

                                                      
 .24تا  22( آیات 88سورۀ ص )  1
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دهد. حضرت داوود گفت: اين برادر تو از جادّۀ انصاف خارج گشته است مورد خطاب و عتاب قرار مى
و با درخواست خود مبنى بر ضميمه نمودن يك ميش بر گوسفندان خود به تو ظلم و ستم روا داشته 

دُ ۥ﴿وَظَنَّ دَاوُ« ظلم کرده!»ظَلَمَكَ﴾؛  ۡ  ﴿لَقَد« خواهد این یکی را هم بگیرد!.[ بیخود کرده که میاست
ٰـهُ﴾؛ یک دفعه فهمید ]که[ عجب! امتحان بوده و او هم در امتحان نمره نیاورد! قضاوت به خلاف أَنَّمَا فَتَنَّ

د که چه مسائل نقص و چه نقاط ضعفی وجود دارد که آنجا فهمی 1اَّۤ وَأَنَابَ﴾؛ۡ  کرد دیگر. ﴿وَخَرََّّۤرَاكِع
 ۡ  کند:[ ﴿قَالَ لَقَدکند ]و قرآن ضعف او را صریح بیان میواسطۀ آن نقاط ضعف حکم به خلاف میبه

 ﴾!ۦجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۡ  ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَع
 های قرآنی انبیاء، برای رشد فهم خود درس بگیریمباید از داستان

طور باشید. برای شما هم باید همین»گوید: قرآن کتاب شعر و شعار نیست؛ کتاب فهم است. میببینید! 
اِلّا ]قضاوتِ[  و« کند، میزان برای من معرفت و تقوا و تقرب و تجرّد است.من، پیغمبر و غیرپیغمبر فرق نمی

ی به من دارد؟! حضرت داوود و قضیّۀ حضرت یونس و قضیّۀ حضرت موسی و قضیّۀ حضرت یوسف چه ربط
اند! ]در حالی که[ اینها همه مربوط به ماست! ]با نقل این جریان اند و رفتهسال پیش بوده هزار هزار ]یا[ سه دو

کنید، تصور نکنید حق است! عجله شما هم همین هستید! شما هم در قضاوتی که می»گویند: در قرآن به ما[ می
 «نکنید!

[ مسائل]د را برای خودمان سرلوحه و سرمشق قرار بدهیم چقدر اگر ما همین یک قضیۀ حضرت داوو
خدایی آمد پیش من، راجع به یک شخص حرفی زد و طوری حرف همین چند روز پیش، بنده! شودعوض می

دفعه این قضیۀ دانم چطور یکاصلاً خدا شاهد است من نمی[ را زد]تا این حرف [. که خیلی مطمئن بود]زد می
اصلًا عجیب .« باید در این مسئله قدری تأمّل کرد: »گفتم! در ذهنم که زود قضاوت نکنم حضرت داوود آمد

من تحقیق کردم دیدم اصلًا از . او هم تقصیر ندارد؛ بالأخره بشر است دیگر. با اینکه به او اطمینان داشتم! بود
گرفتم تحت تأثیر قرار می حالا اگر من همان موقع. نبوده[ درست]یک درصد هم این مسئله ! اساس دروغ است

ای :[ »گفتندمی! ]خلاف بود دیگر! آمد؟شد، چه مسائلی پیش میآن حرف من منتقل می[ و]زدم و حرفی می
 !«ایداید این حرف را زدهنشده رفته[ اثبات]شما هنوز ! آقا

 ۀاز قضی پس ما باید از داستان حضرت داوود برای رشد و تغییر و فهم خودمان درس بگیریم؛ باید 
َا  كِنكَُمۡ  دٱلُ ۡ  لنَّمٱحضرت سلیمان درس بگیریم: ﴿یَـ ٰٓأَيُّه نُ وَجُنوُدُهُ ۡ  سُلَ  ۡ  طِمَنَّكُمۡ  لََ یَح ۡ  خُلُواْ مَسَ   ۡ  وَهُم ۥمَ 

گذارند. آیند شما را زیر پا میعُرُونَ﴾ یعنی بدون توجه و عن غیِر عمدٍ میۡ  لََ یَش ۡ  ﴿هُم 2عُرُونَ﴾.ۡ  لََ یَش

                                                      
 .24( آیه 88سورۀ ص )  1
 18( آیۀ 27سورۀ نمل )  2
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دهد که باید در این نظام دنیا، برای هرکس آن موقعیت و جایگاه خودش را این درس را می این ]قضیه[ به ما
 قرار داد؛ مورچه است؟ باشد!

 روش امیرالمؤمنین در ظلم نکردن به مورچه، برگرفته از آموزۀ قرآن است
در دست اگر ماه را »امیرالمؤمنین از همین آیۀ حضرت سلیمان درس گرفت در وقتی که حضرت فرمود: 
« کنم.ای بگیرم، نمیچپ من و خورشید را در دست راست من قرار بدهند که یک دانۀ جویی را از دهان مورچه

این برای همین آیه است. چون همین قضیّۀ گرفتن یک دانۀ جو از مورچه ظلم است. مورچه ریز است، ولی 
 کند. چرا باید بگیریم؟!ظلم، ظلم است! فرقی نمی

 ظلم، چه کوچک باشد چه بزرگ، در انسان اثر سوءِ یکسانی دارد
اش شما چه از مورچه یک دانۀ جو بگیرید، چه از داخل بانک چند هزار میلیارد بردارید و فرار کنید. همه

کند! حالا این یک ]مورد و مثال[ است ]و[ خود حضرت یکی است! ]از جهت ظلم بودن[ هیچ تفاوتی نمی
گویند. یعنی ]گرفتنِ[ یک دانۀ جو از دهان یک مورچه با آن ]دزدی بزرگ[ یکسان است ]و[ می ]این مثال را[

کند، بینید همان تأثیری را که آن دزدی بزرگ و خیانت بزرگ، در نفْس انسان ایجاد میکند و شما میبرابری می
خاطر یک دانۀ جو کند ]و[ بهری نمیهمان تأثیر را این ایجاد کرد و راه را بست. ولی حالا در این دنیا کسی کا

]اما[ آن دنیا قضیه « آقا بزن برو!»گویند: کند. میکشند، کسی هم توجه نمیاز دهان مورچه گرفتن، کسی را نمی
آورند ]و[ در کنار آن کسی که بالاترین ظلم را انجام داده چیست؟! آنجا در مقامی که مقام عدل است، تو را می

آید و پیش خدا وقت آن مورچه در روز قیامت میگذارند. روایت داریم ]که[ آنبغل هم میدهند ]و[ قرار می
 «ظلم یک دانه ]از من[ گرفته!او به»شود: کند و مدّعی میشکایت می

خواهد بگوید من عادلم. ]بلکه[ خواهد دروغ بگوید، نمیخواهد اغراق کند؛ نمیامیرالمؤمنین نمی
است. در نظام توحید چه هزارهزار بدزدی، چه یک جو را از دهان مورچه بگیری،  گوید نظام توحید اینمی

 هر دو یک اندازه است، هر دو به یک مقدار است. این را ما باید یاد بگیریم دیگر!
 در نگاه اولیاءالهی، افرادِ بزرگ و کوچک احترام یکسانی دارند

آید؛ بزرگ و کوچک به یک سطح درمی[ ایگاه افرادِ ج]وقت تفكرمان نسبت به وقتی این را یاد گرفتیم، آن
لُ : »سینا داردابن[. کندکه به بزرگ نگاه می]کند طور نگاه میبه کوچک همان. شود تفكر عرفا و اولیاءمی یُبَجِّ

لُ الكَبیَر. غیَر ]مِن تواضِعِه[ کَما یُبجَِّ کند. می کند که به یک شخص بزرگ نگاهطور نگاه میبه کوچک همان« الصَّ
هشتاد کیلو وزن رود. اگر کسی باشد ]که[ ماشاءالله صد و هفتادبرایش متر و اندازه و باسكول و وزنه کنار می

گویم ها! حالَ اگر شوید! راست مینخواهی بلند میدفعه شما خواهیداشته باشد ]و[ از این در وارد شود، یک
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کنی آن شود سرت را هم میشصت کیلو؛ وقتی وارد میهمین آقا رژیم گرفت و گرسنگی به او دادند و شد 
مَنی است؛ های ما همه باسكولی و کشِیشود احترام باسكولی! این احترامطرف ]که به او سلام هم نكنی![ این می

مَنی همه به طول و مقدار و متر است. در پیشگاه توحید و عدل الهی و معیاریتِ امیرالمؤمنین، دیگر معیار، کشِی
 رود روی خود آن واقع و حقیقت مسئله.طول و عرض نیست؛ ]بلكه[ میو 

کردیم، برایمان ما در زمان سابق وقتی که بعضی از مسائل مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ را مشاهده می
قدر به کار این بچه اهتمام دارد! ]مگر[ برآوردن درخواست و ]موجب[ تعجب بود که مثلًا چرا ایشان این

برو بابا، حالا »توانستند[ بگویند: باب ]ساکت کردن بچه باشد، میقدر مهم است؟! حالا اگر مِنتقاضایش چ
گیرم. خواهی بعد برایت میگیرم؛ اگر توپ میخواهی بعد برایت میگیرم. حالا اگر بستنی میبعد برایت می

دیدیم کنیم. اما میبه بچه[ توجه نمی ]ما« این بچه را[ بگیر، آرامَش کن!»]]یا به دیگران بگویند:[ « حالا برو!
آمدند داشتند، میشان دست برمیخاطر انتساب ]بچه به خودشان[؛ ]بلکه[ اصلًا از کارشان و نوشتهایشان نه به

خواهد گفتند فلان چیزی که میدادند و میآوردند و به یکی از بزرگترها میگرفتند، میدست این ]بچه[ را می
 یا مثلًا ساکتش کنید.را انجام بدهید؛ 

بالأخره تواضع است دیگر؛ بزرگان همه تواضع [: »گفتیمو با خود می]کردیم ما این را حمل بر تواضع می
همان احساسی که . دیده؛ یک احساس خاصی داشتهبینم تواضع نبوده؛ یک واقعیتی را میالآن می[ اما.« ]دارند

یک چیز را [ از ایشان بخواهند که از دهان مورچه]گوید که اگر در آن مراتب خیلی بالاتر، امیرالمؤمنین می
آید و چطور با آنها سرگرم ها مییا آن شب، وقتی که در منزل آن ایتام و آن بچه[. قبول نخواهند کرد]بگیرند 

نین آقا، دیشب امیرالمؤم: »بگویند[ مردم]خواسته از آنها دلجویی کند، یا اینکه امیرالمؤمنین نمی. شودمی
ها پخش کنند که مثلًا در جریده[ و]جا و بعد هم همه!« جا در فلان محلهسرزده رفته یک[ صورتِبه]
دیده که باید این عمل حضرت این را در وجود خودش می! نه! رفته به یک بچه یتیمی سر زده[ امیرالمؤمنین]

باید [ بیند کهمی]ی خودش محفوظ، ولی جااِمارتش، جنگ و خلافتش و امیرالمؤمنین بودنش به. را انجام دهد
 .این مسئله است. این کار باید در جایگاه خودش انجام بگیرد[ و]این عمل را انجام بدهد 

 باید قرآن را آرام خواند و در معانی آن تدبّر نمود
لذا این قضیه خیلی عجیب است که چطور قرآن کتاب توحیدی عجیبی است. متأسفانه ما اصلًا توجه 

گوید: ای است ـ بالای منبر میخدایی ـ خدا خیرش بدهد، بسیار آدم سادهوقت دیدم یک بندهریم. من یکندا
مرتّباً « کنند. تند بخوانید! تند بخوانید!قرآن را تند بخوانیم! اگر غلط هم خواندیم، ملائکه تصحیحش می»

ست آقا! قرآن را باید آرام خواند، در قرآن که برای تند خواندن نی« تندتند بخوانید!»گفت: طور میهمین
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نَا هَٰذَا ۡ  أَنزَل ۡ  ﴿لَو  1﴾؛ۡٓ فَالُهَاۡ  عَلَىٰ قُلُوبٍ أَق ۡ  ءَانَ أَمۡ  قُرۡ  اش باید تدبر کرد؛ ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلمعانی
 2يَةِ ٱللَهِ﴾.ۡ  خَش ۡ  ا مِّنۡ  ا مُّتَصَدِّعۡ  خَٰشِع ۥتَهُ ۡ  لَّرَأَي ۡ  ءَانَ عَلَىٰ جَبَلۡ  قُرۡ  ٱل

 گذاردبیان نکات تربیتی، میان حضرت یونس و کافران تفاوتی نمیقرآن در 
طرف اعتماد کنیم؛ عنوان یک کتاب بیشود که ما بتوانیم به قرآن بهای است که باعث میاین همین مسئله

اندیشی و این چرندیاتی که در ما هست، اصلًا در این کتاب بازی و مصلحتیک کتابی که هیچ ملاحظه و پارتی
خاطر کم عنوان یک کتابی که برای همه ارزش قائل است. پیغمبرش )حضرت یونس( را بهندارد. به راه

برای چه بیرون »کند:[ دهد! کفارند؟ باشند! ]مؤاخذه میکند، مورد مؤاخذه قرار میای که به کفار میتوجهی
ند! کافرند؟ خب باشند! مگر خب اینها کافر« کردی!آمدی؟! برای چه نفرین کردی؟! بایستی باز هم صبر می

أَنتَ  ۡٓ إِلَٰهَ إِلَّا ۡٓ بندگان من نیستند؟! چهل روز باید بروی در شکم ماهی، ذکر یونسیّه هم بگویی: ﴿لَّا
ما » 3غَمِّ﴾؛ۡ  نَٰهُ مِنَ ٱلۡ  وَنَجَّي ۥنَا لَهُ ۡ  تَجَبۡ  فرماید:[ ﴿فَٱسحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾. ]بعد میۡ  سُب

غم جهل، غم نقصان، غمِ ضعف [ بلکه]؛ [بودن]غم در شکم ماهی [ از]نه .« نجاتش دادیم[ از غماو را ]
لذا حضرت یونسی که بعد [. نجات یافت]این غم [ از این. ]وجودی و ضعف مراتب توحید و ضعف تجرّد

 .دیگری آمد آمد سراغ مردم، با آن حضرت یونسِ قبلی فرق داشت؛ با یک بینش و با یک افق و با یک بصیرت
گوید شما هم باید به چنین مراتبی و به چنین مسائلی برسید می. دهد دیگرقرآن دارد اینها را به ما یاد می

نویسند؛ الآن تاریخی که می[ هایکتاب]مثل [. ارزشی نداشت]اِلّا اگر قرار بود قرآن یک کتاب شعار باشد  و
. تواند بخواندکتابی نمی. تواند اعتماد کندان به چیزی نمیاصلًا انس! نویسند شعار است دیگرتاریخی که می

در این ]خب ! نیست[ علامه طهرانی]نویسند، اصلًا اسمی از ایشان سه جلد کتاب تاریخ انقلاب می[ که]گفتم 
اما قرآن کتابی است که انسان . تواند اعتماد بکندهای افراد نمینوشته[ یک از]آدم دیگر به هیچ [ صورت

 .واند به آن اعتماد و توجه و فکر کندتمی
 4ما! الشروع این هم یوم

 پاسخ به یک سؤال: آیا هدایتگرِ قوم یونس از حضرت یونس برتر بود؟
داشت و آنها را به التجاء و تضرع و زاری دعوت تلمیذ: آن شخصی که در قوم یونس بود و قوم را نگه می

 کرد، برتر از حضرت یونس بود؟

                                                      
 24( آیۀ 47سورۀ محمد )  1
 21( آیۀ 59سورۀ حشر )  2
 89و  88( آیۀ 21سورۀ انبیاء )  3
 باشد.()منظور در اینجا روز اول درسی می  4
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 معلوم نیست برتر بود.استاد: نه، 
 کرد.تلمیذ: آخر اینجا دیدگاهشان فرق می

استاد: درست است. از یک جهت شاید این جهت در او تفهیم شده؛ ]ولی[ معلوم نبود که بالاتر باشد. 
چه کسی این فکر را به سرِ او انداخته؟ چه کسی چنین معنایی را در دلش قرار داده؟ خدا قرار داده دیگر! لذا 

 گوید کهخدا می
 ر دیوارمرد آن است که گیرد اندر گوش *** ور نوشته است پند ب

ةُ المؤمن»یا « انظُر إلی  ما قالَ و لَ تَنظُر إلی  مَن قال»شود معیار. این می  «.الحكمَةُ ضالی
دیدۀ تحقیر نگاه نکنیم. شاید کنیم، بههمین خود این قضیه برای ما درس است که ما به افراد که نگاه می

شود ه سال به آن نرسیده باشی! این میای بگوید که تو با این علمت و فضلت، پنجاهمین ]شخص[ یک نکته
 همان دیدگاه توحیدی.

 ریختندپیامبر و ائمه با فهم معانی قرآن، هنگام قرائت آن اشک می
ش و تنبیه و تذکر است! خیلی برای من این مسئله عجیب اش چکّآیهاصلًا قرآن عجیب است! در آیه

شود. آخر امام صادق دیگر خود مید و بعد از خود بیخوانَاست که مثلًا رسول خدا ]یا[ امام صادق قرآن می
کرد! خواند، پیغمبر گریه میمسعود قرآن میچرا؟! پیغمبری که قرآن بر او نازل شده ]دیگر چرا[؟! ابن

این گریۀ پیغمبر از کجا بود؟!  «(اقرَؤوا القرآنَ بصَِوتٍ حزین.»اند:[ مسعود صدایش حزین بود. ]فرموده)ابن
شنویم[ خوانیم دیگر! حالا فوقش ]مثلًا وقتی میکنیم؟! ما هم همین قرآن را داریم میگریه نمی خب چرا ما

خرده تأثّری و یک1حَقِّ﴾،ۡ  رِ ٱللَهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡ  لِذِك ۡ  شَعَ قُلُوبُهُمۡ  اْ أَن تَخۡٓ نِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۡ  يَأ ۡ  ﴿أَلَم
کرد که ما ریخت! پیغمبر در چه عوالمی سیر میطور اشک مینحالتی ]برای ما[ پیدا بشود؛ اما پیغمبر همی

آمد؟ شد و اشک از چشمانش میفهمید که این انقلاب برایش پیدا میتوانیم سیر کنیم؟ از این آیه چه مینمی
 قضیه چه بوده؟!

 دانندفایده میبرخی از اهل علم با دلایلی فاسد، تدبّر در قرآن را بی
است و شبهۀ  “خوطِبَ بهمَن”است و مربوط به “ الدلالة ُظَنیّ ”قرآن همه » گوید:وقت آقا میآن

اصالت عدم حجّیت الِاّ ما ثبت ”موجود است، بنابراین با “ من تأخّر عن مَن خوطب بِهحجّیت نسبت به ”

قرآن[ برای ام درد نکند با این استدلال! یعنی ]دست عمه« عنوان تبرک بخوانیم.، این قرآن را فقط به“بالدلیل
 «الله! الله! الله! الله! الله!»مجالس فاتحه ]باشد[ دیگر! یک عبدالباسطی بیاید و برایمان بخواند و همه بگویند 
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 تحسین و تشویق قاریِ قرآن در میانۀ قرائت، اهانت به قرآن است
قدر آید، اینقدر بدم میآید، اینبدم می[ در میان تلاوت قاری]ها [ گفتن!« ]الله! الله»قدر من از این این
!« الله: »کشنددفعه همۀ جمعیت نعره میخواند، یکمی[ قرآن]قاری دارد [ مجلس]وسط ...! نفرت دارم

دیگر ]طرف طرف، یکی از آنطرف، یکی از آنیکی از این! بگذار قرآنش را بخواند! چیست؟« الله! »زهرمار
[. روداز بین می]کنند، روحانیت و معنویت مطلب د، خراب میبرنفضا را از بین می!« الله اکبر[: »گویدمی

بگذار ده دقیقه قشنگ ! دهیم؟طور داریم اینها را استمرار میها از کِی درآمده و ما هم همیندانم این بازینمی
اصلًا ! تساک! دیگر چیست؟[ گفتن« ]الله، الله اکبر»و « الله، الله. »هوایی پیدا کندوقرآن بخواند، مجلس حال

دفعه با صدای دیگران از طور فضا را بشکند و آن تأثیر و معنویت، یکاین اهانت به قرآن است که انسان این
آقا ساکت شو : »گویدکسی حرف بزند یکی دیگر با او حرف بزند، نمی! کنیم؟خود ما احساس نمی. بین برود

 .اینها را باید جمع کنند و اصلاح کنند! ؟«حواسم پرت نشود
طور[ امام صادق. چرا امام آمد و ]همینخواند و اشکش میطور ]قرآن[ میوقت این پیغمبر همینآن

لئِلَای یصبحَِ کتابُ اللهِ باید قرآن بخوانید، »فرمود: صادق ]استدلالات این آقایان را[ نگفتند؟ چرا امام رضا می
قرآن »گویید[ کرد؟! ]شما که میماز و در غیر نماز میچرا امام رضا ما را دعوت به قرائت قرآن در ن ؟!«مَهجُورًا

 رویم!معلوم نیست کجا داریم می« که حجّیت ندارد!
 شاءالله دیگر فردا از همان ساعت قبل اگر خدا بخواهد ]درسِ[ فلسفه برقرار است.خب ان
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